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 سم الله الرحمن الرحیمب

 بررسی مستثنی بودن خانه از دیون
شود.  میر داده جواز و عدم جواز رهن منزل مسکونی قرار دارد. در اوراق رهنی عمدتا خانه های مسکونی به عنوان رهن قرا بحث در

شود، نوع این منازل به جهت تسهیلاتی که از سوی بانک پرداخته شده است، در رهن و میع هایی که سااخته متبه عنوان مثال مج

در ساررساید قرارداد  خریداران در صاورتی که روشان گردد هن باید مورد بررسای قرار گیرد تا . صاحت این رگیردمیقرار گرو بانک 

عنوان اسااتیفای بلخ خود  تواند خانه های مسااکونی را به فرور رسااانده و یا به میبانک ند بدهی خود را پرداخت کنند، نتوانساات

 ارد.تملک کند و یا اینکه امکان رهن قرار دادن آن منزل مسکونی وجود ند

 اقوال در مورد فروش مسکن فرد عاجز از پرداخت دین

از باب مقدمه برای این جهت بیان گردید که اصا  اینکه منزل مساکونی جزم مساتثنیای دین اسات، مح  بحث واقع شاده اسات. در  

 مباحث پیشین بیان گردید که در این زمینه سه قول وجود دارد:

 م است.قول اول عدم جواز است که مشهور بین فقها

 قول دوم جواز و عدم استثنام از دین است. این قول از ابن جنید نق  شده است.

و  صاوری گرفته اساتقول ساوم تفیای  بین منزل در حد کفاو و نیاز و منزل بیا از حد نیاز اسات که در صاوری اول اساتنثام 

با شاود و میدر این صاوری بششای از آن به عنوان دین اساتیفام  م نشاده اسات و فرور آن جایز اساتذ ل ادر صاوری دوم اساتثنا

 شود. میخانه دیگری خریداری  ،مقدار نیاز و کفاو

 أدله اقوال

 أدله قول اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت. 

 أدله قائلین به عدم جواز و بطلان بیع

جُِ  تعبیر »در مورد قول اول روایاتی مانند روایت حلبی  وجود دارد که در آن  ینِْ وا ذالكِا أانَّهُ لَا بدَُّ للِرَّ ارِیاةُ فيِ الدَّ ارُ وا لَا الجْا لَا تبُااعُ الدَّ

ادِم  یاشْدُمُهُ مِنْ ظِ ٍّ یا  ینِْ تعبیر »بیان شاده اسات. و روایت دیگر  1«ساْکنُُهُ وا خا أْساِهِ باِلدَّ ِِ را ساْقا جُُ  مِنْ ما جُ الرَّ اسات  به کار برده  «لَا یشُْرا

 این دو روایت در روایت پنجم و هشتم از باب یازدهم کتاب الدین وسائ  ذکر شده اند.  ریح محاربی است. ذکه روایت 

ِ أانْ تُ »روایت دیگر روایت ابن زیاد یا زراره بود که راوی آخر مح  کلام بود و در آن تعبیر  أْساِهِ أُعیُِ كا باِل ل هُ مِنْ ظِ ِّ را به کار   2«شْرِجا

 ست. رفته ا

جُ  »این روایای از حیاث سااانادی و دلَلی مورد بررسااای قرار گرفت که مهمترین دلی  در این زمینه روایت »لَتباع الدار« یا  لَا یشُْرا

ینِْ  هِ باِلدَّ أْساِ ِِ را قا ساْ جُُ  مِنْ ما و   «لَتباع»اسات. این دو روایت هم از نظر ساندی مشاکلی نداشاتند و از جهت دلَلت هم ظهور  «الرَّ
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 جهت تکلیفی جایز نیست.  از نظر وضعی جایز نبوده و باب  است و یا حداق  ازاین است که این عم   «رجلَیش»

 أدله قائلین به جواز و صحت بیع

ام منزل  روایت ساالمة بن کهی  وجود دارد که از امیرالمنمنین علیه الساالام برای قول به جواز و عدم اسااتثن ،در قبال این دو روایت

 نق  کرده اند. در این روایت آمده است: شیخ صدوق و شیخ بوسی مسکونی استناد شده است. این روایت را شیخ کلینی،

حْبوُب  عا  نِ بنِْ ما سااا نِ الحْا نْ أابیِهِ عا نْهُ عا مِعْتُ  وا عا : سااا یْ   قاالا ةا بنِْ کهُا لاما نْ سااا نْ أابیِهِ عا امِ عا مْرِو بنِْ أابيِ المِْقْدا نْ عا

یحْ   را لیِ اً ع یاقُولُ لشِاُ عْ ِ انْ  -عا نْ یدُْليِ   ظُرْ إلِای أاهِْ  المْا ارِ ممَِّ ةِ وا الیْاساا قْدُرا فْعِ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أاهِْ  المْا طِْ  وا دا وا المْا

نِّ بأِامْ  ِِ یاارا فا ارا وا الدِّ قا لمِیِنا إلِای الحُْکَّامِ فاشُْ  للِنَّاسِ بحُِقُوقِهِمْ منِْهُمْ وا بعِْ فیِهِ العْا الِ المُْساْ معِْتُ ي وا ِ   ساا ولا ال ل ساُ   -را

ارٌ وا لَا  قا نْ لامْ یاکنُْ لاهُ عا طُْ  المُْسْلمِِ المُْوسِرِ ظُلمٌْ للِمُْسْلمِیِنا وا ما .یاقُولُ ما دِیثا لایْهِ الحْا بیِ ا عا الٌ فالاا سا ارٌ وا لَا ما  دا

 ببق این روایت کسی که خانه دارد، باید خانه خود را به فرور برساند. اما کسی که زمین، خانه و مال ندارد، مع ور خواهد بود.

یاارا »جمله ذکر شاده در تفیای  حاصا   ارا وا الدِّ قا نْ لامْ یا »و  «وا بعِْ فیِهِ العْا لایْهِ وا ما بیِ ا عا الٌ فالاا ساا ارٌ وا لَا ما ارٌ وا لَا دا قا این اسات  «کنُْ لاهُ عا

باید خانه او فروخته شاود.  ،و خانه هم نداشاته باشاد، اما کسای که خانه داردچیزی نداشاته که تنها کسای مع ور اسات که هی  

صرفا کسی استثنام شده و مهلت داده شده است  که این است تقسیم قابع شرکت است، لحاظ اینکه  به متفاهم عرفی از این روایت

ته شود. پس دلَلت بر فروخاو خانه باشد، باید خانه و زمین باشد. اما کسی که چیزی داشته باشند حتی اگر که هی  چیزی نداشته 

 کند.میبرای استیفای  دین  جواز بیع خانه

ی که احتمال داده  دو نفر رو بن ابی المقدام دو نفر هسااتند.عمث آن مفیاا  بیان گردید که بحث در سااند این روایت بود که بح

 . شود، عمرو بن ابی المقدام ثابت و میمون است. در نتیجه عمر بن ابی المقدام، مردد بین ثقه و غیر ثقه خواهد شدمی

 أدله تفصیل 

 دو روایت است. بین منزل در حد کفاو و منزل بیا از حد کفاو است که دلی  بر این تفیی ، قول سوم تفیی 

 الف: روایت مسعدة بن صدقه

روایت اول توساِ مرحوم شایخ نق  شاده اسات و صااحخ وساائ  این روایت را در باب یازدهم از ابواب دین، به عنوان حدیث هفتم  

 دة بن صدقه نق  شده، آمده است:نق  کرده اند. در این روایت که توسِ مسع

ةا   دا عا ساْ نْ ما لمِ  عا ارُونا بنِْ مُساْ نْ ها حْبوُب  عا ليِِّ بنِْ ما دِ بنِْ عا مَّ نْ مُحا ناادِهِ عا ِِساْ نِ بِ ساا دُ بنُْ الحْا مَّ قاةا قاالا   مُحا دا بنِْ صاا

ینٌْ وا لاهُ  لایْهِ دا جُ   عا نْ را د  ع وا سااُ ِ ا عا مَّ عْفارا بنْا مُحا مِعْتُ جا ا  سااا تْ غالَّتهُا ا بالالا ار  وا هيِا تلُِ غ غالَّةً فارُبَّما یخٌ فيِ دا
 نایااِ

ا ارا لاهُ فاقا ینْاهُ باقيِا لَا دا ی دا ارا وا قاضا ِِنْ هُوا بااعا الدَّ تَّی یاسْتادِینا فا ا لامْ تابلُْغْ حا ا یاقْضِي  قُوتاهُ وا رُبَّما ارِهِ ما لا إِنْ کاانا فيِ دا

ینْاه .وا یا  بهِِ دا ارا وا إلََِّ فالاا ا یاکفْیِهِ وا عیِاالاهُ فالیْابعِِ الدَّ ا ما فْضُُ  منِْها
1 
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شاده اسات که شاشیای بدهکار بوده و ساهمی هم از خانه ای داشاته اسات که   ت از امام صاادق علیه السالام ساوالدر این روای

و گاهی هم به اندازه قوی او نبوده اساات و   خانه به اندازه قوی او بوده هدر آن باغ میوه ای وجود داشااته اساات. گاهی غل  

گرفته اسات. در این صاوری ساوال شاده اسات که اگر شاش  خانه خود را به فرور برسااند و میبرای رفع نیاز، باید قرض  

دین خود را پرداخت کند، خانه نشواهد داشت. اما در صورتی که خانه خود را داشته باشد، سرپناه خواهد داشت. امام علیه 

 ،علاوه بر ادام دینای باشد که ادام دین صوری گرفته و   به اندازهساهم او  لام فرموده اند: اگر در خانه ای که ساهم دارد،  السا 

اساااتفاده و دین خود را پرداخت کند و مابقی را برای زندگی خود    فروختهخانه را باید شاااود،   چیزی عائد خود و عیالا

خانه ماند، به زندگی خودر چیزی باقی ن  باشااد وخانه صاارفا اندازه دین    فرور مبلغ حاصاا  از کند. اما در صااورتی که  

 شود.میفروخته ن

خانه وسایع اسات و یا به نحوی اسات که با کرده اسات که اگر  شاود که دلَلت بر تفیای   میبنابراین به این روایت  اساتدلَل 

نیسات و در   از دین  جایز اسات و خانه مساتثنی  ، فرور ده و به زندگی خود نیز ادامه دهد تواند ادام دین کرمیفرور آن  

 . استا از ادام دین نباشد، مستثنی صورتی که خانه بی

 بررسی سندی

محبوب بن  علی چون بریق شاایخ به محمد بن  ذ  بن صاادقه هی  اشااکالی وجود ندارد  در مورد این روایت غیر از مسااعدة

کلام است که در مباحث پیشین به صوری  مفی  صحیح است. هارون بن مسلم هم ثقه است، اما مسعدة بن صدقه مح   

مورد بررسای قرار گرفته اسات که اگر بعضای از وجوه عامه مانند واقع شادن او در مشایشه فقیه، واقع شادن در قسام مرتخ 

رجال شایخ بوسای، وقوع در اساناد کافی و مواردی از این قبی  مورد پ یرر قرار گیرد، و از برو دیگر تردد او نیز بین 

شاود، اما اگر از این جهای مشاک  مساعدة بن صادقه میمشاک  روایت ح     ،دة بن صادقه عبدی و ربعی ح  شاودساعم

 بربرو نشود، سند روایت دارای تأم  خواهد بود. 

 بررسی دلالی

ایت مربوط چون این روذ مح  بحث را شاام  نیساتروایت مساعدة بن صادقه  از حیث دلَلت نیز ممکن اسات گفته شاود که  

منزل مسکونی خود ی مورد سوال،  در نتیجه خانه.  کند میعنوان درآمد زائی استفاده    به  شش  از آن  ای اسات که  به خانه

شاش  نیسات. در صاورتی که خیاوصایتی برای درآمد زائی وجود نداشاته باشاد، تفیای  ذکر شاده در کلام امام در مح  

قاب  اللام نباشدذ چون شبیه   بودن خانه  خیویت درآمد زا  بحث نیز قاب  استناد خواهد بود. اما در صورتی که ادعا شود که

سارمایه اسات و سارمایه خاصای اسات که امام علیه السالام در آن تفیای  داده اند، مح  بحث را که منزل مساکونی بدون 

   شود.میصرفا بزرگ است و قاب  تبدی  به منزل کوچک تر است، شام  ناست و درآمد زائی 
 ین روایت منوط به اللام خیوصیت خواهد بود و بدون اللام خیوصیت دلی  بر مدعا نشواهد بود. تمسک به احاص  اینکه 

 از حیث سند و دلَلت در این روایت جای تأم  وجود دارد. بنابراین 
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 ب: روایت محمد بن حسن

 فقیه فرموده اند: یت ازسائ  در نق  این رواروایت دوم برای قول سوم توسِ شیخ صدوق از ابن ولید نق  شده است. صاحخ و

ا  ارُ وا ا إِنْ کااناتِ الدَّ نْهُ یارْوِن أانَّها ُ عا ضاِيا ال ل نِ را ساا دُ بنُْ الحْا مَّ یْشُناا مُحا دُوقُ وا کاانا شاا ا  قاالا الیاَّ احِبهُا ةً یاکتْافيِ صاا ساِعا

ینْاهُ وا کا ا  ا دا ا یاحْتااجُ وا یاقْضاِيا ببِاقیَِّتهِا ا ما نْ یاساْکنُا منِْها
لایْهِ أا ا فاعا ا وا اشاْتارا  ببِاعْضاِها ها ا بااعا نهِا ارٌ بدُِونِ ثاما لكِا إِنْ کافاتهُْ دا

هُ. ینْا نِ دا ا وا یاقْضِي ببِااقيِ الثَّما اراً لیِاسْکنُاها ا دا نهِا بثِاما
1 

کند،  میاو را بربرو  که نیاز  بششیباید در ببق این روایت، کسی که دارای منزل بزرگی است که بششی از آن برای او کافی است، 

ثمنی   اتواند بمیوسیع نباشد، اما شش   . همچنین اگر خانه ایبرساند. به عنوان ادام دین به فروربر آن را و مازاد ونت داشته سک

ی خود کاه در محلاه باا قیمات باالَ  مثا  اینکاه باا فرور خااناه را تهیاه کناد،  باایاد این چنین کناد. قاابا  زنادگی کردن ، منزلکمتر از آن

ر جای دیگر شاهر خریداری کند و با مازاد قیمت، ادام دین کند. در این صاوری هم فرور خانه و تعویآ آن  ، خانه ای دیگر داسات

 لَزم است. 

  شاش اها از کمیت یا کیفیت خانه، بر  کامکان بنابراین در خانه از حیث کمیت و کیفیت تفیای  داده شاده اسات که در صاوری  

 لَزم است که این عم  را انجام دهد. 

از نظر ساندی مرسا  و مجم  اساتذ چون مروی عنه روشان نیسات که امام یا غیر  اما این روایت از حیث دلَلت روشان اسات.  

ده اسات. بلکه نق  به معنا شا  ،به م اق نیز ساازگار نیسات که این تعابیر از امام علیه السالام صاادر شاده باشادعلاوه بر اینکه امام اسات. 

صارو حجت  اگرچه در نظر ایشاان حجت بوده اسات، اما  .وده و نق  به معنا هم کرده اساتبه نظر ابن ولید روایت صاادر شاده بالبته 

  .موثوق الیدور یا خبر ثقه باشدشود که در نزد مشابخ نیز خبر میبودن در نزد ابن ولید دلی  ن

 و قاب  استناد نیست. بنابراین این روایت از حیث سند دچار اشکال است 

 بررسی امکان جمع بین أدله قول اول و دوم

 بعد از عدم پ یرر أدله قول سوم، باید بین أدله قول اول و دوم داوری صوری گیرد.  

 بررسی استفاده از روایات دال بر تفصیل به عنوان شاهد جمع

شااهد جمع بین   مورد اساتناد در قول ساوم، یاروای شاود کهباشاند، ممکن اسات گفته تام و تمام  أدله قول اول و دوم،در صاورتی که 

 کما اینکه صاحخ وسائ  در ذی  روایت سلمة بن کهی  فرموده اند:  ای دال بر عدم استثنام خواهد شدروایای دال بر استثنام و روای

ةِ. اجا نْ قادْرِ الحْا ا یازِیدُ عا لای ما مْ ا عا یاحْتامُِ  الحْا
2   

زیاده و عدم زیاده از   فرضاعم از و امر به فرور خانه و زمین کرده اساات به صااوری مطلق،  روایتیاگرچه از یک برو در نتیجه 

روایت مرساله صادوق یا  اما شاود، میمطلق اسات و شاام  هر دو صاوری هم  «لَتباع الدارروایت »حاجت اسات، و از برو دیگر 

شاود و در مازاد بر قدر حاجت فروخته  میفروخته ن ه به اندازه حاجت باشاد،ی که خانمساعده تفیای  را ذکر کرده اسات که در فرضا 
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های دال بر اگر این روایت بنابراین شاود. میتفیای  جمع بندی بین ساه دساته روایت، شاود و نتیجه میشاود که شااهد جمع می

 از حیث سند تام و تمام باشد، مفسر دو روایتی خواهد شد که تعارض کرده اند. تفیی ، 

چون امام علیه السالام بین کسای که خانه   ذة بن کهی  مقداری دارای تأم  اساتجمع عرفی بودن این مطلخ با روایت سالمالبته 

در یک حالت  دارد و کسای که خانه ندارد، تفیای  داده اند و کلام امام ناظر به فرضای نیسات که هر دو حالت خانه وجود دارد ولی 

فرض دیگر به اندازه بیا از کفایت اساات. جمع بین این دو دسااته روایت با روایت سااوم، با توجه  خانه به اندازه کفایت اساات و در

 ذی  روایت سلمة دچار مشک  است و عرفی بودن روشن نیست.

 عدم حجیت روایای قول سوم و همچنین روایت سلمة بن کهی  است.  ،کندمیالبته چیزی که مشک  را ح  

 ه قول اول و دومبررسی وجود جمع عرفی بین أدل

باید وجود جمع عرفی بین این دو  اگر روایای دال بر تفیای  حجت نباشند و صرفا روایای دال بر قول اول و دوم وجود داشته باشد، 

 آنها مورد بررسی قرار گیرد.تعارض دسته از روایای و یا 

 برای جمع بین روایای قول اول و دوم، دو جمع عرفی مطرح شده است:

 عرفی اولجمع 

گفته شاااود که »لَتباع الدار« ارشااااد به بطلان بیع خانه باشاااد، کما اینکه فقها در باب  تبیین جمع عرفی اول این اسااات که اگر 

  ،حکم به صاحت بیع کرده باشادبا اساتفاده از امر به بیع،  نند، و از برو دیگر روایت دیگردامیمعاملای نواهی را ارشااد به بطلان 

با شرائِ، تعارض   ارشاد به فساد است که ،دهدذ چون روایت آمر به بیع ن  در جواز بیع و روایت ناهیمیارض رخ بین دو روایت تع

 مرجحای مورد بررسی قرار گیرد.   خواهند داشت. بعد از تعارض باید وجود

  کند،میا حرمت تکلیفی را ثابت « باشد که صرف لَتشرب الشمر»و همانند  « نهی تکلیفی دانسته شدهلَتباع الدار»اما در صورتی که 

حم  ظاهر بر ن  صاوری گرفته و روایت ناهی   ،دانساته شاود کند، ن  در جواز بیعمیه بیع و از برو دیگر روایت مقاب  که امر ب

 ندارد.وجود ارشادی باشد، جمع عرفی أدله ناهی از بیع اما اگر  حم  بر کراهت خواهد شد.

 مناقشه

«  بع فیه العقار و الدیارروایاتی از قبی »ظهور در حرمت بیع دارد و  «لَتباع الدار»مطرح است که  ای ههشبدر مورد جمع عرفی اول 

چون وظیفه این اساات که خانه مردم را بفروشااد. وظیفه حاکم وجوب بیع   ن  در جواز نیسااتذ ظهور در وجوب بیع دارد و صاارفا

ببق این فرض،  چون  وب بیع و حرمت بیع جمع عرفی وجود نداردذ بین وجدر صورتی که مقیود وجوب باشد، است و نه جواز بیع.  

و ل ا داخ  در باب  که واجخ اسات کند مییت دیگر بیان گوید که فروختن خانه برای اساتیفای دین حرام اسات و روامییک روایت 

 شود. میتعارض 

 جمع عرفی دوم

اما روایت سالمه بیان   « عدم جواز فرور خانه توساِ بلخ کار و حاکم اسات.لَتباع الدارجمع عرفی دوم این گونه اسات که معنای »

ز قاضای و بلخ کار اسات و بیان  و اعم ا ا بفروشاد. پس روایت ناهی مطلق بودهکرده اسات که وظیفه حاکم و قاضای اسات که خانه ر

ندارد. اما روایت دال بر جواز خا  اسات و وظیفه حاکم را فرور خانه قرار داده اسات   فرور خانه را کرده اسات که هی  کسای حق
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 که مطلق و مقید خواهند بود و نتیجه این است که فرور جایز نیست الَ اینکه قاضی و حاکم باشد. 

 مناقشه

اسات که   با ذی  روایت حلبی ساازگار نیساتذ چون در ذی  روایت حلبی بیان شاده لی به این شابهه اسات کهاین جمع عرفی هم مبت

ادِم  یاشْدُمُهُ.» کنُُهُ وا خا جُِ  مِنْ ظِ ٍّ یاسااْ اساات که فرد نباید بدون خانه شااود، در حالی که جواز  این تعلی  ن   1«وا ذالكِا أانَّهُ لَا بدَُّ للِرَّ

ریح  ذکما اینکه در روایت شاود مییت مانع از این جمع عرفی ذی  روادر نتیجه با تعلی  ساازگار نیسات. ضای، فرور خانه توساِ قا

ینِْ »محاربی هم تعبیر  أْساِهِ باِلدَّ ِِ را ساْقا جُُ  مِنْ ما جُ الرَّ د بدون  وجود دارد. بنابراین ظهور روایای در این اسات که شاش  نبای «لَا یشُْرا

و در این تعلی  تفاوتی بین قاضای و غیر آن وجود ندارد و عرفی نیسات که گفته شاود که بی خانه شادن   خانه و سارپناه باقی بماند

  توسِ قاضی اشکال ندارد.

 . از و روایای جواز رخ خواهد دادل بر عدم جوبعد از اینکه جمع عرفی وجود نداشته باشد، تعارض روایای دا

ماند که امر آنها دائر بین بطلان معامله و حرمت میاگر روایت سالمة بن کهی  حجت نباشاد، صارفا روایای عدم جواز بیع باقی  البته

سات و یا معامله نیز معامله اسات. در نتیجه مساتثنی به این معنا اسات که بیع خانه مشاروع نیسات و این معنا یا حرمت تکلیفی ا

 شود.  میباب  است و مالکیت حاص  ن

فهم فقهام که خانه را جزم مساتثنیای   بطلان باشاد الَ اینکهظاهر در روایای مربوط به عدم جواز بیع خانه، برای ما روشان نیسات که 

که به نظر ما فهم فقها قرینه ای بر ظهور   بر مقیاود از روایت باشاد قرینه ،دین اساتفاده کرده اند و بیع آن را نیز صاحیح ندانساته اند

    شود.میروایت ن

 تأثیر رهن قرار گرفتن مسکن و تعلق دین به همان مسکن و تعلق دین به غیر مسکنبررسی 

ونی به صوری تکلیفی یا  این است که اگر پ یرفته شود که فرور منزل مسکستثنای منزل مسکونی نسابت به امطلبی دیگر 

یعنی عین مساکنی که بلخ   ن مالی باشاد که بلخ کار بلخ دارد،بین اینکه منزل مساکونی عیآیا ، جایز نیساتتکلیفی و وضاعی 

سااخته شاده  کار فروخته اسات، به عنوان رهن قرار گرفته باشاد مث  بانک هایی که مجتمع هایی را سااخته اسات و همان واحد های 

مال فروخته شاده نباشاد بلکه صارفا تساهیلای برای مضااربه داده اسات و   و بین فرضای که مساکن عیندهد میرا به عنوان رهن قرار 

 و را به عنوان رهن قرار داده است، تفاوی وجود دارد و یا هر دو صوری یکسان خواهند بود.خانه ا

ن  همان مساکنی که رهن قرار گرفته، مورد معامله قرار گرفته باشاد، فرور آاگر  باشاد که تواند به این صاوریمیتفیای  

 جایز خواهد بود و در صورتی که بدهی مربوط به همان مسکن نباشد، فرور جایز نشواهد بود. 

 در بعضی کلمای مطرح است و مسأله فی الجمله اختلافی است. ظاهرا این تفیی  

 که تفاوتی ندارد. در کلام ایشان آمده است:شهید ثانی بیان کرده اند 

 2ین مال بعآ اللرمام و عدمه عندنا.و لَ فرق في المستثنیای بین کونها ع 

د و یا نباشاد. البته در مورد فرضای که عین مساکن  باشا متعلق حق غرمام عین مال  مساکن ببق این کلام تفاوتی وجود ندارد که
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دن آن  فیه اشاکال. در جایی که خانه عین مال باشاد، ایشاان در اساتثنام بو د:باشاد، علامه حلی در تحریر فرموده ان متعلق حق غرمام

 اشکال کرده اند و این مقدار مح  کلام است.

ریح محاربی و روایت ابن زیاد باشاد، این روایای ابلاق  ذدر صاورتی که صارفا ادله اساتثنام در نظر گرفته شاود که صاحیحه حلبی و 

له موافق با کلام شاهید  دو یا اینکه مساکن عین بلخ نباشادذ ل ا ظاهر أ دارند و اعم از این اسات که مساکن عین مورد معامله باشاد

 ثانی است که تفاوتی بین اینکه عین مال بلخ باشد یا نباشد، نیست.  

شاود و مشاک   میروشان تر در بحث اوراق رهنی هم تأثیر گ ار اسات که اگر عین مال جایز باشاد، مباحث بعدی  مطلخ ذکر شاده

 چون نوعا در اوراق رهنی عین مال است.  شودذمیح  

 ر فرض مستثنی بودن منزل مسکونیبررسی صحت رهن د

و  رهن قرار بدهد تواند منزل مساکونی را میاسااسااً شاش  بحث بعدی این اسات که آیا بعد از اینکه منزل مساکونی مساتثنی اسات، 

 در سررسید که توان پرداخت وجود ندارد، با شرائطی که وجود دارد، خانه به فرور برسد؟

دین به  اگر مسااتثنیای :رهن اشااکال ندارد. عمده کلمای هم در مورد بیع اساات که فرموده انددر اینجا فتاوای فقها این اساات که 

تواند خانه را  میمرتهن  و ل ا به عنوان مثال بیع جایز اسات و دیگر مساتثنی نیساتدر زمان ساررساید، ، عنوان رهن قرار داده شاود

قدس ساره نیز بیان شاده اسات  ساید ابوالحسان اصافهانی و تحریر اماموسایله در کتاب و  تاح الکرامه از علامه نق  شادهبفروشاد. در مف 

ی فقهام در این  این فتوا رساید.میکه بیع جایز اسات و رهن هم جایز اساتذ چون اگر رهن صاحیح نباشاد، نوبت به صاحت بیع هم ن

 است. زمینه

 دو وجه وجود دارد: اما از حیث دلی 

 رهن جایز نبوده بلکه باب  باشد. -1

 اشد.رهن جایز ب -2

اسااساا اقتضاای رهن این اسات که وثیقه ای در نزد بلخ وجود داشاته باشاد که بتواند در   عدم جواز رهن این اسات کهبرای دلی  اول 

منزل   بیعحال وقتی  زمان ساررساید و عدم پرداخت دین از ساوی بلخ کار، وثیقه را به فرور رساانده و بلخ خود را اساتیفام کند.

در حالی که هی  قراردادی   شااود که حرام خداوند متعال، حلال گردد.میهن قرار دادن آن موجخ مسااکونی خلاو شاارع باشااد، ر

 تواند حرام خداوند را حلال کند.مین

چون از مسالمای فقه اسات که   « خارج اساتذوفوا بالعقود»أدله د الرهن محل  حرام اسات و از تحت أاسات که عق  نشابهه ای بنابراین

 که محل  حرام نباشد.وفای به عقدی لَزم است 

اقدام به فرور منزل مساکونی کرده و فرور او بدون رضاایت بدهکار باشاد، این فرور  بلخ کار  پاساخ این شابهه این اسات که اگر

جایز نشواهد بود، اما در صاورتی که خود صااحبشانه عملی انجام داده باشاد که منجر به فرور خانه او شاود، اشاکالی وجود نشواهد 

دهد که  میدهد، یعنی اجازه میبفروشاد، در صاورتی که رهن قرار خانه را وقتی که بالمباشاره خود صااحبشانه بتواند داشاتذ چون 

 در وقت سررسید و عدم پرداخت دین کرده است.   اده است. خود او اقدام بر بیع خانهبعدا فروخته شود. خود او رضایت د

امکان فرور خانه وجود دارد.  کما اینکه بالمباشاره  ض رهن بودن را نیز شاام  شاودتی فرابلاق ندارد که ح «لَتباع الدار»بنابراین 

شاود و حکم به لزوم وفام  میشاام  آن  «وفوا بالعقود»أبنابراین در اینجا عقد الرهن محل  حرام نیسات و وقتی محل  حرام نیسات، 

 کند.  می

که از  شاود. علاوه بر اینمیمساکونی هم  و مطلقای رهن شاام  منزل« و عمومای وفوا بالعقود»أماند که عمومای میباقی بحث جواز 
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است. در این روایت که روایت چهارم از باب  نق  شده ابراهیم بن عثمان توسِ آن روایت  شود.میرهن استفاده  جواز برخی روایای،

 است، آمده است: کتاب الدین وسائ  یازدهم

نْ أاحْ   دِ بنِْ یاحْیای عا ماَّ نْ مُحا :  وا عا ِ ع قااالا باْدِ ال ل نْ أابيِ عا انا عا اهیِما بنِْ عُثمْاا نْ إِبرْا ال  عا نِ ابنِْ فاضاااَّ د  عا ماَّ دا بنِْ مُحا ماا

ِ أانْ تشُْ  ا قااالا أُعیِاُ كا بااِل ل هاا دْیُ أانْ أابیِعا هْنااً فااأارا ارُهُ را اهمُِ وا کااانااتْ دا را لایاْهِ دا جاٌُ  ليِ عا أْ قُلاْتُ را هُ مِنْ ظاِ ِّ را هِ رِجاا وا   .1ساااِ

اهیِما بنِْ  نْ إِبرْا ال  عا ليِِّ بنِْ فاضَّ نِ بنِْ عا سا نِ الحْا د  عا مَّ دا بنِْ مُحا نْ أاحْما ِِسْناادِهِ عا ِ یْخُ ب اهُ الشَّ وا نْ أابِ  را انا بنِْ زِیااد  عا ي عُثمْا

ِ ع مثِلْاهُ  بدِْ ال ل  .عا

  شود.میشیخ کلینی این روایت را نق  کرده است که سند آن با اشکالی مواجه نیست. البته به جهت ابن فضال، موثقه محسوب 
 گفته شود که ذی  روایت دلی  بر حرمت و عدم جواز است.از حیث دلَلت ممکن است 

جواز و مشااروعیت رهن اسااتذ چون در   دلی  برکند و این روایت میپاسااخ این اساات که ذی  روایت دلَلت بر عدم جواز ن

و الَ اگر رهن باب   نکرده اند که این رهن باب  اسات  بیان علیه السالام خانه خود را رهن قرار داده اسات، اما امام یشاشیا  ،روایت

أْساِهِ »بود، نیازی به اساتفاده از تعبیر  هُ مِنْ ظِ ِّ را ِ أانْ تشُْرِجا رهن را تقریر و امضاام کرده  ل ا حضاری  وجود نداشاته اسات و «أُعیُِ كا باِل ل

 رهن مشروع و صحیح است. است. در نتیجه 

شااود. به میام علیه الساالام بیان کرده اند که فرور خانه کار شااایسااته ای نیساات که از این تعبیر کراهت فهمیده البته ام

 بیان کرده اند که بیع خانه مکروه است. نیز در برخی فتاوا همین جهت 

رهن منزل مساکونی صاحیح اسات و در ساررساید اگر صااحبشانه نتوانسات که دین خود را ادام کند، با توجه به این  بنابراین 

شاود که در اوراق رهنی که بحث حاضار اسات، در  مینیسات. نتیجه این  ایز اسات ولی مکروه اسات و کار شاایساته ایروایت بیع ج

هایی را که به تواند خانه میبانک بعد از عدم پرداخته تعهدای،  قد و نساایه از سااوی بانک صااوری گرفت،بشا مسااکن وقتی که ن

 عنوان رهن بوده اند، به فرور برساند اما عم  شایسته ای نیست که شش  از خانه خود بیرون رانده شود.

در زمان حاضاار نوعا مردم مبتلی هسااتند که خانه   وراق رهنی که بحث مهم همین اسااتذ چونه ا تمام الکلام در بحث ا

شاود. حاصا  مطالخ ذکر شاده این اسات که  بدهی، خانه آنها توساِ بانک ها تمل ک میدر رهن اسات و در ساررساید آنها مساکونی 

ن مکروه  الَ اینکه به جهت روایت ابراهیم بن عثما رهن قرار دادن مساکن صاحیح اسات و فرور آن نیز در زمان ساررساید جایز اسات

 است.
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